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 أعوذُ بِاللَه مِنه الشّیطانِ الرّجیم

 بسم اللَه الرّحمن الرّحیم

، باعِثِ الأنبیاءِ وه المُرسهلینه  عینه لائقِِ أجمه  بارئِ الخه

، مینه اءِ المُکهرَّ فِ السُّفهره  وه الصَّلاةُ وه السَّلامُ علیٰ أشره

بیبِ إلٰهِ العالهمین؛  خاتهمِ الأنبیاءِ وه المُرسهلین، حه

دأبی مَّ  القاسِمِ مُحه

 و علیٰ آلِهِ الطَّیِّبینه الطّاهِرینه 

، مِنه الآنه الیٰ قیامِ وه لهعنهةُ اللَه  عینه  علیٰ أعدائِهِم أجمه

 یومِ الدیّن

  

  

کیمُ فی کتابِهِ الکریم:   قاله اللَه الحه

فهیۡنها مِنۡ عِبهادِنها  به ٱلَّذِینه ٱصۡطه ثۡنها ٱلۡكِتهٰ ﴿ثمَُّ أهوۡره
مِنۡهُمۡ سهابقُُِۢ  قۡتهصِدٞ وه مِنۡهُم مُّ فهمِنۡهُمۡ ظهالِمٞ لِّنهفۡسِهۦِ وه

لِكه هُوه ٱلۡفهضۡلُ ٱلۡكهبِیرُ﴾ ِ ذهٰ تِ بِإذِۡنِ ٱللَه یۡرهٰ .بِٱلۡخه
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 بیانی در نحوۀ تحققّ معجزات توسّط انبیا

عجزات و کراماتی که به دست انبیا همۀ م 

گیرد به اذن خداست؛ ولیکن از صورت می

اراده و اختیار آن پیغمبر خارج نیست، اراده 

و اختیار آن پیغمبر به اراده و اختیار خداست 

و به اختیار و ارادۀ خود، آن معجزه را 

دهد؛ عیناً مانند ما که بعضی از صورت می

فعل هم به ما  دهیم، اینافعال را انجام می

نسبت دارد و هم به خدا نسبت دارد؛ به ما 

نسبت دارد چون به اراده و اختیار از ما سر 

زده است، به خدا نسبت دارد چون این اراده 

و اختیار و این قدرت به امر و اذن پروردگار 

                        
 :٩، ص ٤. امام شناسی، ج ٣٢( آیه ٣٥سوره فاطر ) 1
سپس این کتاب را به بندگان برگزیدۀ خود به عنوان ارث سپردیم، »

روی بعضی از آنها به نفس خود ظلم کردند و بعضی راه عدالت و میانه
واسطۀ اعمال خیر، گوی سبقت را از همگان به پیمودند و بعضی به

 «اذن خدا ربودند؛ و این همان مقام فضل بزرگ الهی است.
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است و اگر امر و اذن پروردگار نباشد، چنین 

گیرد. بنابراین کاری هم از ما صورت نمی

عجزاتی که پیغمبران دارند، خداوند علیّ م

ای أعلیٰ به آنها چنین سیطره و قدرتِ نفسانی

داده تا به اذن پروردگار اراده کنند تا آن 

 گیرد.معجزه و کرامت در خارج صورت 

پیغمبر اکرم که اشاره کردند و ماه دو نیم  

یا سایر معجزات حضرت، از این قبیل  1شد

کنند و خداوند آن دعا نبوده که پیغمبر دعایی 

را مستجاب کنند، آن استجابت از ناحیۀ نفس 

پیغمبر جدا نبوده؛ بلکه به امر پروردگار و به 

اذن پروردگار، خود پیغمبر اشاره فرمود و 

ماه دو نیم شد. حضرت عیسی بن مریم در 

 فرماید:قرآن مجید می

﴾ِ وۡتهىٰ بِإذِۡنِ ٱللَه ده من مردگان را زن»؛ ﴿أحُۡيِ ٱلۡمه

 «کنم به اذن خدا.می

﴾ صه ٱلۡأهبۡره هه وه أبُۡرِئُ ٱلۡأهكۡمه ؛﴿وه
2

دهم و کور مادرزاد را شفا می» 

 «دهم به اذن خدا.به اذن خدا، و مرض پیسی را شفا می

، این یک «دهم به اذن خدامن شفا می» 

 ای است.مسئله

بنابراین تمام معجزاتی که از انبیا صورت  

دهیم و ی که ما انجام میگرفته عیناً مانند افعال

به ما نسبت دارد، آن معجزات هم به آنها 

نسبت دارد؛ این افعال کوچک و محدود، به 

ما موجودات کوچک و محدود نسبت دارد، و 

العاده و معجزه و بزرگ، به آن افعال خارق

ای که آن ارواح طیبّه و مقدسّه و نفوس زکیهّ

 در اثر مجاهده و عنایات پروردگار چنین

 اند، نسبت دارد.قابلیتّی را پیدا کرده

هر پیغمبری خصوصیاّت روحیِ خاصِّ خود 

 را دارد

اند تمام انبیایی که از طرف پروردگار آمده 

                        
یفیتّ شق القمر رجوع شود به المیزان فی جهت اطلاع بیشتر بر ک 1

 .٦٠، ص ١٩ج  تفسیر القرآن،
 .٤٩( آیه ٣عمران )سوره آل 2
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با اینکه هریک از آنها دارای مقام توحید 

اند و همه در اند و همه از ناحیۀ خدا آمدهبوده

اند و همۀ آنها مأموریتّ خود صادق بوده

اند، ولیکن در عین حال هریک دهمعصوم بو

از آنها یک تمایز و تشخّصی دارد دون 

دیگری؛ حضرت موسیٰ یک خصوصیتّی 

دارد، حضرت عیسیٰ یک خصوصیتّی دارد، 

حضرت نوح یک خصوصیتّی دارد، 

حضرت اسماعیل و اسحاق هر کدام 

خصوصیتّی دارند و معجزاتی که به دست 

نها آنها صورت گرفته، با آن خاصّۀ روحی آ

 این از یک طرف. 1تناسب مستقیم دارد.

أعلیٰ، برای از طرف دیگر، خداوند علیّ  

هر کدام از پیغمبران، یک مجاهده و ابتلایی 

معینّ فرموده که هیچ پیغمبری از این قاعده 

استثنا نشده است؛ حضرت ابراهیم امتحانات 

های عجیبی داشت، حضرت نوح چه امتحان

حضرت بزرگی داشت، حضرت هود، 

صالح، حضرت شعیب، حضرت اسحاق، 

حضرت یعقوب، حضرت اسماعیل، هر کدام 

از اینها به ابتلائاتی مبتلا شدند که آن 

ابتلائات، هم با خاصّۀ نفسانی آنها مرتبط 

است و هم با معجزاتی که به دست آنها 

صورت گرفته است نسبتی دارد، اینها همه 

 یک طرف.

انبیا در تجمیع تمام خصوصیاّت و کمالات 

 پیغمبر اکرم

مقام  از طرف دیگر، پیغمبر اکرم ما حائز 

المرسلین، و جامع تمام  و الأنبیاء مقدسّ خاتم

خصوصیاّتی بوده است که در تمام انبیای 

سلف بوده است، هم از نقطۀ نظر علم، هم از 

نقطۀ نظر ابتلائات و هم از نقطۀ نظر 

معجزات؛ چون پیغمبر اکرم مقام جامعیتّ 

                        
جهت اطّلاع بیشتر رجوع شود به شرح فصوص الحکم قیصری،  11

 .١٤٥ص 
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یک عنوان « لنبّییّنخاتم ا»دارند و این عنوان 

تشریفاتی و لقب اضافی و خارجی نیست، 

کند از یک خاصّۀ نفسانی که بلکه حکایت می

آن خاصّه موجب آن شده است که بر تمام انبیا 

سبقت بگیرد و شفیع همۀ پیغمبران، پیشِ خدا 

 گردد:

جِئۡنها بِكه  ةُِۢ بشِههِیدٖ وه ﴿فهكهیۡفه إذِها جِئۡنها مِن كُلِّ أمَُّ
ٰٓءِ شههِیدٗا﴾عهلهىٰ  ٰٓؤُلَه ٰـ . هه

1
 

بنابراین هر اسمی که هر پیغمبری داشت  

به نحو أتم و أکمل در پیغمبر بود، هر 

ای که هر پیغمبر داشت به نحو أتم و معجزه

أکمل در پیغمبر بود و هر ابتلا و زحمت و 

نگرانی و مصیبتی که برای هر پیغمبر بود، 

که  به نحو أعلا و أتم برای پیغمبر ما بود؛

 فرموده است:

هیچ پیغمبری » 2ما أوُذِیه نهبیٌّ مِثله ما أوُذیتُ؛

به اندازۀ من شکنجه و آزار و صدمه و اذیتّ 

 «ندیده است!

و این لَزمۀ آن سیر و آن مقامی است که  

 اختصاص به خود آن حضرت دارد.

انتقال حقیقت مقام پیغمبر به امیرالمؤمنین 

 السّلام علیه

نه به عنوان نبوّت، بلکه  این مقام نبوّت ـ 

ـ منتقل شد به امیرالمؤمنین  حقیقت آن مقام

السّلام. او سیدُِّ النبّییّن است، این سیدُِّ الوصییّن؛  علیه

او سیدُِّ المُرسهلین است، این سیدُِّ الأولیاء و المتقّین 

دین. و این مقام امیرالمؤمنین نیز مقام  و إمام الموحِّ

مؤمنین مانند یکی از افراد تشریفاتی نیست، امیرال

تی داده باشند؛  دیگر بشر نیست که به او یک سِمه

عهلتکُ إمامًا:  او هم « من تو را امام قرار دادم!»جه

                        
 .٤١( آیه ٤سوره نساء ) 11
؛ ٢٤٧، ص ٣شهرآشوب، ج السّلام، ابن طالب علیهممناقب آل أبی 2

. این مضمون در بسیاری از مجامع ٥٦، ص ٣٩بحار الأنوار، ج 
 .٦٨٤روایی آمده است، رجوع شود به روح مجرّد، ص 
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نه! یک خاصیتّی است در نفس، « چشم!»بگوید: 

ای ای است، یک کمالی است، یک مجاهدهیک سعه

است، یک عالهمی است که لَزمۀ آن عالهم، وصول 

جه است که برای هریک از افراد بشر که به این در

دارای آن کمال و مزیتّ نیستند وصول به این درجه 

 و مرتبه محال است.

آن عنایتی که از طرف پروردگار شد و  

امیرالمؤمنین را وصیّ این پیغمبر آخرالزّمان 

که تا روز قیامت تمام افراد امّت  قرار داد ـ

وای آن باید از آن حضرت تبعیتّ کنند و زیر ل

ـ عنوان تشریفاتی نیست؛ بلکه  حضرت باشند

سعۀ روحی است که همۀ افراد را در خود 

گرفته و از مقام ملکوت أعلیٰ، فیض رباّنی 

رساند. لذا گیرد و به عالم وجود میمی

السّلام  روایاتی که دربارۀ امیرالمؤمنین علیه

از پیغمبر اکرم وارد شده بسیار روایات 

 عجیبی است.

ای ک سفر که مؤمنین برای غزوهدر ی 

السّلام با  حرکت کردند و امیرالمؤمنین علیه

آنها بود، وقتی که اصحاب از آنجا مراجعت 

کردند شکایت امیرالمؤمنین را پیش پیغمبر 

هایی که در این آوردند که علی در تمام نماز

خواند بعد از حمد، سورۀ توحید را سفر می

﴾﴿قلُۡ هُوه خواند! سورۀ می دٌ ُ أهحه را   1ٱللَه

 خواند! حضرت فرمودند:می
؛ مسوسٌ فی ذاتِ اللَه لیًّا فهإنَّ عهلیًّا مه دهعُوا عه

2
 گویید راجع به علی؟!(چه می») 

                        
 .١( آیه ١١٢سوره إخلاص ) 11

تهسُبوّا عهلیًّا  لَ: »٦٨، ص ١حِلیهة الأولیاء، ج  2

مسوسٌ فی ذاتِ الله تعالیٰ.  «فإنهّ مه
مسوسٌ ـ الخ»این کلام پیغمبر:  در جواب شکایت از نحوۀ تقسیم  «فإنهّ مه

السّلام فقط در الإرشاد،  غنائم و... است. نحوۀ قرائت امیرالمؤمنین علیه
 چنین ذکر شده است: ١١٦، ص ١ج 

یشِ: » عههُ فی الجه ن کانه مه فهقاله النَّبیُّ صلیّ الله علیه و آله و سلمّ لِبهعضِ مه

کُم؟” أیتمُ أمِیره یهؤُمَّ بِنا فی  مِنهُ شهیئاً إلَّ أنَّهُ لهم ننُکِر لهم”قالوُا: “ کهیفه ره

أ بنِا فیها بِ  دٌ﴾. صهلاةٍ إلَّ قهره ُ أهحه فهقاله النَّبیُِّ صلیّ الله علیه و “ ﴿قلُۡ هُوه ٱللَه
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 «دست از علی بردارید، علی خدازده شده، خدا را مس کرده است.

یعنی علی دیوانۀ خداست، علی فانی در  

ذات خداست، حساب او غیر از حساب 

ان است و هیچ عیب و مذمّتی به دامان دیگر

نشیند، او خود صاحب ولَیت و او نمی

نگاهدار و پاسدار دین و شریعت و قرآن 

 است.

 السّلام در دین تصََلُّب امیرالمؤمنین علیه

ای دیگر آمدند پیش پیغمبر و باز در قضیهّ 

از امیرالمؤمنین سعایت کردند، پیغمبر خیلی 

ای بدشان آمد، آمدند در مسجد و خطبه

 خواندند، فرمودند:

خشهنُ فی  أیُّها الناّس لَ تهسُبوّا عهلیًّا، فهإنَّ عهلیًّا لأه

؛ دست از علی بردارید! افکار »  2و 1ذاتِ اللَه

                        

.”آله و سلمّ:  هُ قاله لههُ: “ سهأسألهُُ عهن ذهلِکه أ بهِِم فیِ  لِمه لهم”فهلهمّا جاءه تهقره

ةِ ا : “ لإخلاصِ؟فهرائِضِکه إلَّ بِسوره  قاله لههُ “ الله، أحبهبتهُا.یا رسوله ”فهقاله

بَّکه کهما أحبهبتهها.”النَّبیُّ صلیّ الله علیه و آله و سلمّ:  ثمَُّ “ فهإنَّ اللهه قهد أحه

! لهولَ أنَّنی أشُفِقُ أن”قاله لههُ:  تهقوله فیکه طهوائفُِ ما قالهتِ  یا عهلیُّ

یٰ فی عِیسهی ابنِ  ریه النَّصاره قالًَ لَمه ، لهقلُتُ فیکه الیهومه مه ٍ مِنهُم  مه لَه تهمُرُّ بمِه

یک ذوُا التُّرابه مِن تهحتِ قهدهمه  «“!إلَّ أخه

پیامبر صلیّ الله علیه و آله و سلمّ به بعضی از افرادی که در »ترجمه: 
امیر خود را چگونه ”السّلام بودند فرمود:  لشکر امیرالمؤمنین علیه

امر غریب و غیرعادی از او ندیدیم جز آنکه هیچ ”گفتند: “ دیدید؟
دٌ﴾ را  ُ أهحه نمازی را با ما به جماعت نخواند مگر اینکه سورۀ ﴿قلُۡ هُوه ٱللَه

به ”رسول خدا صلیّ الله علیه و آله و سلمّ فرمود: “ خواند.در آن می
وقتی “ زودی راجع به این مسئله از وی پرسش خواهم نمود.

چرا در ”خدمت آن حضرت رسیدند، فرمود: السّلام  امیرمؤمنان علیه
حضرت “ خواندی؟فرائضت فقط سورۀ اخلاص را برای آنان می

رسول خدا به “ الله! این سوره را دوست داشتم.یا رسول”عرض کرد: 
داشت به درستی که خداوند نیز تو را دوست می”او فرمود: 

من  داشتی. یا علی! اگرطوری که تو این سوره را دوست میهمان
نگران آن نبودم که طوائفی از امّت من دربارۀ تو بگویند آنچه را که 

آینه امروز دربارۀ تو کلامی نصاریٰ راجع به عیسی بن مریم گفتند؛ هر
گفتم که به پیرو آن، تو بر هیچ دسته و جمعیتّی از مردم عبور را می

« “ربودند.هایت را برای برکت میکردی مگر اینکه خاک زیر گامنمی
  )محققّ(

 .٧٧ ـ ٦٩، ص ٦جهت اطّلاع بیشتر رجوع شود به امام شناسی، ج  
 :١٨٧، ص ٢ینابیع المودةّ، القندوزی، ج  1
طهبهنا النَّبیُّ صلیّ الله علیه و آله و سلمّ و قال: و عن أبی» أیُّها ”سعید: خه

أخرجه “ لیٰ!تهشکوا عهلیًّا! فوه اللهِ إنهّ لأخشهنُ فی ذات الله تعا الناّسُ، لَ
 و مصادر دیگر.« أحمد.

 .٧٧ ـ ٦٩، ص ٦جهت اطّلاع بیشتر رجوع شود به امام شناسی، ج 
 .٣١، ص ١٠٧بحار الأنوار، ج  2
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رسد، فکر بلندپرواز نمیشما به مقامات علی 

ترین درجه از درجات علی شما به کوچک

رسد، علی در ذات خدا محکم شده و نمی

متصلبّ شده و از تمام درجات و مقاماتی که 

شود عبور کرده و از برای مؤمنین فرض می

ها گذشته و از تمام أسماء و صفات تمام بهشت

الهی عبور کرده، رفته و در حرم پروردگار 

 «ه است.نشست

 در روایت دیگر داریم: 

؛ خشونٌ فی ذاتِ اللَه یعنی چنان در ذات » 1...مه

 پروردگار فانی شده و در این فنا 

  

متصلبّ و محکم و قرص است که هیچ بادی، 

ای قابل ای، هیچ طوفان و صاعقههیچ زلزله

ای از مراحل تکان دادنِ هیچ مرحله

 «السّلام نیست. امیرالمؤمنین علیه

اند و ها نقل کردهروایاتی که تمام سنیّدر  

شیعه هم نقل کرده وارد است که پیغمبر به 

زد پشت کتف کرّات و مرّات دست می

 فرمود:السّلام و می امیرالمؤمنین علیه

 السّلام هفت فضیلت از امیرالمؤمنین علیه
دٌ یهوم القیامة یا عهلِیٌ! إنَّ فیکه سهبعه خِصالٍ لَ که بهِ أحه لُ المؤمِنینه باللَه یحُاجُّ : أنته أوَّ

عیَّة، وه أقسهمُهُم بِالسَّویَّة، وه  ، وه أرأفهُُم بِالرَّ مُهُم بِأمرِاللَه ، وه أقوه إیمانًا، وه أوفاهُم بِعههدِ اللَه

ة. زیَّةً یهومه القیامه أعلهمُهُم بِالقهضیَّة، وه أعظهمُهُم مه
2

 

ای علی! در تو هفت خصلت هست که احدی »

                        
 :٦٩، ص ٦امام شناسی، ج  1
، از کعب ٢١٦(، ص ١٣٠١در ینابیع المودةّ )طبع اسلامبول، سنۀ »

ً آورده است که: بن خشو”عُجرة مرفوعا ن فی ذاتِ الله إنَّ عهلیًّا مه
 «“*.تعالیٰ 

آورده است و در إحقاق الحق “ مهخشوشن”* در ینابیع )طبع اسوه(، 
 : ٢٤٧، ص ٢٠)الشّوشتری(، ج 

عجرة رواه جماعةٌ من أعلام العامّة فی کتبُهم، منها حدیث کعب بن»...

، ١٢٥الحنفی فی آل محمّد، ص  منهم العلّامة حسام الدیّن المردی  

 سّید الَشکوری، قال:نسخة مکتبة ال

روی الَمام أحمد بن حنبل فی المناقب و أخرجه أبوعمر، هما بالَسناد 
خشونٌ فی ذات ”عباس مرفوعًا: عجرة و عن ابنعن کعب ابن أنّ علیًّا مه

 )محققّ(« “الله تعالیٰ.
. جهت ٦١٧، ص ١١؛ کنز العمّال، ج ٦٦، ص ١حلیة الأولیاء، ج  2

، ٢٢ر عامّه رجوع شود به إحقاق الحقّ، ج اطّلاع بیشتر از مصادر دیگ
 .٢٦٧ص 
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و آخرین با این هفت خصلت و با  از اوّلین

یکی از این هفت خصلت در روز قیامت در 

تواند با تو برابری پیشگاه پروردگار، نمی

 کند:

اوّل: اینکه اوّلین کسی هستی که به خدا ایمان 

است! )نه اوّل کسی هستی که از امّت  آورده

ای؛ بلکه اوّل کسی من به خدا ایمان آورده

و خلقت، نه در عالم هستی که در عالم کون 

زمان و تدریج؛ بلکه در عالم دهر و سرمد و 

آنجایی که پروردگار نور مقدسّ تو را خلق 

کرد، اوّلین شعاعی هستی که به پروردگار 

اند ایمان داری و تمام افرادی که ایمان آورده

زیر لوای تو هستند.( دوّم آنکه: به عهد خدا 

به امر  وفاتری! سوّم آنکه: از همۀ افراد با

تر و قدمخدا از همۀ افراد پابرجاتر و ثابت

تری! چهارم اینکه: محبتّ و لطف و محکم

رأفتت به رعیتّ و امّت از همۀ افراد بیشتر 

است! پنجم آنکه: از نقطۀ نظر عدالت و 

قسمت بالسّویه از تمام افراد أعدل و 

تری! ششم آنکه: در بین محاکمات و شایسته

 تر و راد، قضاوتت عالیمراجعات از تمام اف

  

تر است! هفتم آنکه: در روز قیامت و راستین

در پیشگاه پروردگار، اجر و مقام و عظمت 

 «تو از همۀ افراد بیشتر است.

تو بهترین افراد از این »فرماید پیغمبر نمی 

در روز قیامت »فرماید: می« امّت هستی!

واسطۀ هفت رسد، بهکس به پایۀ تو نمیهیچ

 «تی که داری.خصل

اند. یکی از کتب ها نقل کردهاین را سنیّ 

معتبرۀ اهل تسننّ که همه به آن اعتماد دارند، 

حلیة الأولیاء است که برای ابونعیم اصفهانی 

است. این مرد سنیّ مذهب ده جلد کتاب نوشته 

به نام حلیة الأولیاء، و انصافاً کتابی است که 

تخریج  در بسیاری از مواضع، مصدرِ برای
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شود. مرد بزرگی است و احادیث واقع می

چندین صد سال از مرحوم مجلسی جلو بوده 

نعیم و جدّ أعلای مرحوم مجلسی است. ابو

اصفهانی این روایت را در کتاب خود نقل 

ً به کتب دیگری که از اهل می کند، مضافا

 تسننّ در دست است.

سه مرتبه از مراتب پیغمبر که به 

 السّلام به ارث رسیده لیهامیرالمؤمنین ع

السّلام این سه  لذا در امیرالمؤمنین علیه 

شود: هم علمش از همه بیشتر مرتبه دیده می

تر بود، حتیّ نسبت به و غزیرتر و فراوان

انبیا؛ و هم ابتلائاتش از همۀ انبیا شدیدتر بود، 

به مقتضای ارثی که از پیغمبر برده بود؛ و 

تر مۀ انبیا عجیبهم معجزات و کراماتش از ه

اساس ارثی که از  تر بود، باز برو غریب

پیغمبر برده است. پس امیرالمؤمنین 

السّلام از سه ناحیه از پیغمبر اکرم ارث  علیه

برده است: یکی در علم، یکی در ابتلائات و 

مصائب و یکی در ظهورات و بروزات، که 

عنوان معجزه و کرامات تعبیر و تفسیر به

 1شود.می

مذهب در الحدید شارح معتزلیِ سنیّابیابن 

و باز عین این مطلب را  2شرح نهج البلاغه،

فخر رازی، این سنیّ متعصّب، در تفسیر 

 گوید: می 3خود

السّلام درِ خیبر را از جا  امیرالمؤمنین علیه

کهند و مسافتی به دور انداخت و آن در را پل 

در  برای عبور لشکر قرار داد که بیایند و از

 قلعه بالَ بروند و در 

  

خود قلعه فرود بیایند. بعد از اینکه در را آنجا 

انداخت، چهل و چهار نفر از مردان قوی از 

                        
 ، درس چهل و ششم تا پنجاه و یکم.٤رجوع شود به امام شناسی، ج  11
 .٢٢، ص ١الحدید، ج أبیشرح نهج البلاغة، ابن 2
 .٩١، ص ٢١مفاتیح الغیب، فخر رازی، ج  3
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اصحاب رسول خدا آمدند و نتوانستند آن در 

 1را تکان بدهند.

خواهند به تعبیرات بعد این دو نفر که می 

خودمانی آن علم ملکوتی را یک تفسیر و 

 گویند:باشند، میتعبیری کرده 

وقت از عالم بشریتّ منخلع شده علی در آن

بود و چنان غرق انوار پروردگار بود که 

الوجوه از قوای مادیّ و بشری وجه منهیچبه

استخدام نکرد و برای قلع این در از آنها 

استفاده ننمود؛ علی در را به قوّۀ روحانی و 

 2ملکوتی کهند!

مایشات خود آورند یکی از فرو شاهد می 

 آن حضرت را که فرمود:
لهکوتیةٍ؛ لهکِن قهلهعتهُا بیِهدٍ مه ما قهلهعتهُا بیِهدٍ بهشهریَّةٍ وه

3
من این در را به قدرت بشری نکندم؛ » 

«بلکه به قدرت ملکوتی کندم.
4

 

گرچه حرف اینها درست است؛ ولی  

جا منتهی نیست، مطلب حقیقت مطلب به همین

لب در اینجا این تر است، مطاز اینجا عالی

                        
الحدید در روضة المختارة )قصائد ابیلَزم به ذکر است که ابن 1

ای تصریح به چهل و ، در ضمن قصیده١٤٠یاّت سبع(،* ص علو
؛ ٢١٢، ص ٤چهار نفر کرده است. البته در دلَئل النبّوّة، ج 

و دیگر مصادر چهل نفر ذکر شده است.  ١٣٦، ص ١٣العمّال، ج  کنز
 )محققّ(

* کتاب روضة المختارة شامل هفت قصیدۀ زیبا در مدح امیرالمؤمنین 
الحدید سروده و به قصائد علویاّت سبع أبیبنعلیه السّلام است که ا
 شهرت دارد. )محققّ(

؛ شرح نهج البلاغة، ٤٣٦، ص ٢١مفاتیح الغیب، فخر رازی، ج  2
 .٣١٦، ص ٢٠؛ ج ٧، ص ٥الحدید، ج أبیابن

مشارق أنوار الیقین فی أسرار أمیرالمؤمنین  3

؛ مفاتیح الغیب، فخر ١٧٠السّلام، ص  علیه

طالب قال علیّ بن أبی: »٤٣٦، ص ٢١رازی، ج 

یبهره بقوّةٍ ”کرّم الله وجهه:  اللهِ ما قهلهعتُ بابه خه وه

باّنیةّ سهدانیةّ ولکن بقوّةٍ ره  ؛«“جه

، ص ٥الحدید، ج أبیشرح نهج البلاغة، ابن

ةٍ ”قول علی: : »٧ یبهره بقوَُّ الله ما قهلهعتُ بابه خه وه

سهدانیةّ بل بقوُّةٍ إلهیةّ.  «“جه
 .٣٤، ص ٤ع بیشتر رجوع شود به امام شناسی، ج جهت اطّلا 4
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است که امیرالمؤمنین غرق در انوار 

خداست؛ فعلش فعل خداست، قبض و بسطش 

قبض و بسط خداست، رؤیت و إبصارش 

إبصار خداست، سمعش سمع خداست، کارش 

کند و کار خداست! چگونه پیغمبر اشاره می

شود؟ کندن در ماه بر فراز آسمان دو نیم می

ماه بر فراز قلعۀ خیبر که از دو نیم کردن 

تر نیست! این ارادۀ الهی است آسمان مشکل

که از دریچۀ نفس مقدسّ آن حضرت طلوع 

کرده و این فعل را در خارج به ظهور آورده 

 است؛ لذا پیغمبر فرمود:

 السّلام فضیلتی دیگر از امیرالمؤمنین علیه
خافهةُ أن ! لهولَ مه تی ما قالهتِ النَّصاریٰ فی عیسهی بنِ  یا علیُّ تهقوله فیکه طهوائفُِ مِن امَُّ

قالًَ لَ ریهمه لهقلُتُ فیکه مه یک  مه ذوا الترُابه من تهحتِ قهدهمه لاءٍ مِنه النّاسِ إلَّ أخه تهمُرُّ بِمه

.یهستهشفونه بِه
1

 

ای از امّت خودم ای علی! اگر من از طائفه»

ترسیدم که دربارۀ تو بگویند آنچه را مین

گویند که نصاریٰ دربارۀ عیسی بن مریم می

گفتم که بعد از ای میخداست، دربارۀ تو جمله

ها آن جمله، از هیچ گروهی از میان مسلمان

کردی الَّ اینکه خاک زیر کفش تو عبور نمی

 «ربودند برای استشفاءِ به آن.را می

مان توسّط تکفین و تدفین جناب سل

 السّلام امیرالمؤمنین علیه

کند از جابر بن شهرآشوب روایت میابن 

گوید: نماز صبح را در عبداللَه انصاری که می

السّلام  مسجد پیغمبر با امیرالمؤمنین علیه

خواندیم، امیرالمؤمنین بعد از نماز رو کرد به 

 ما و به ما تسلیت داد:
کم اللَه علیٰ موتِ أخیکُم سه  ره لمانِ؛آجه

2
خدا بر مردن برادر شما سلمان، به شما اجر » 

 «دهد.

سلمان در مدائن است، مدائن کنار بغداد  

است و از آنجا تا مدینه قریب سه هزار 

                        
؛ کفایة ٣١١. المناقب، خوارزمی، ص ٣٩٣، ص ١ینابیع المودةّ، ج  1

الحدید، ج أبی؛ شرح نهج البلاغة، ابن٢٦٤الطّالب، گنجی شافعی، ص 
 ، با قدری اختلاف.١٦٨، ص ٩
 .٣٠١، ص ٢شهرآشوب، ج السّلام، ابن طالب علیهممناقب آل أبی 2
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کیلومتر مسافت است. با وسایل موتوری چند 

روز راه است، با شتر که باید یک ماه حرکت 

کنند. سلمان استاندار مدائن است و مرد زاهد 

و حجّت خدا در میان آن سرزمین  و عابد

 است.

السّلام رو کردند به  امیرالمؤمنین علیه 

اصحاب و آنها را به مردن سلمان تعزیت دادند. 

گوید که بعد جابر بن عبداَللَ انصاری می

امیرالمؤمنین دِراعۀ )جلیقه( پیغمبر را پوشید و 

چوب دستِ )قضیب( پیغمبر را در دست گرفت و 

ا حمایل کرد و عمامۀ پیغمبر را شمشیر پیغمبر ر

به سر بست و روی ناقۀ عضباء )شتر پیغمبر( 

دستت را به من بده »سوار شد و به قنبر فرمود: 

 «و از یک تا ده بشمار!

گوید: از یک تا ده شمردیم، در قنبر می 

 مدائن کنار خانۀ سلمان بودیم!

صحبت سلمان فارسی، رفیق و هم زاذان ـ 

ین و پرستار و مراقب حال از دوستان و مؤمن

 گوید:ـ می او

رود، من گفتم: سلمان دارد از دار دنیا می 

ای سلمان! اگر از دار دنیا بروی چه کسی تو 

 دهد؟را غسل می

گفت: همان کسی که پیغمبر آخرالزّمان را  

 غسل داده!

کنی؟! پیغمبر گفتم: عجبا! چه ادعّایی می 

طالب غسل آخرالزّمان را وصیشّ علیّ بن ابی

 داد!

 دهد!گفت: مرا هم او غسل می 

 گفتم: تو اینجا هستی و او در مدینه است! 

گفت: مهم نیست، وقتی من از دار دنیا رفتم  

های من و چانۀ مرا ببند و یک قطیفه روی لب

من بکش، منتظر باش یک صدایی مثل اینکه 

افتد خواهی شنید، چیزی از بلندی به زمین می

 شود.طالب داخل میعلیّ بن ابیدر را باز کن 

گوید: سلمان شهادتین بر زبان زاذان می 
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جاری کرد و روحش به عالم قدس شتافت. طبق 

ای های او را بستم و قطیفهوصیتّ او چانه و لب

روی او کشیدم. چند لحظه نگذشت که دیدم صدایی 

آمد، در را باز کردم دیدم امیرالمؤمنین است، سلام 

ای زاذان! »را فرمود. فرمود: کردم جواب ما 

سلمان، بندۀ صالح پروردگار از دنیا رفت؟ عمرت 

دراز باد و خدا تو را توفیق بدهد. سلمان خوب 

برادری برای ما بود، پیغمبر خیلی سلمان را 

های تار دوست داشت و چه بسیار اوقات در شب

 «کرد.از سلمان یاد می

عرض کردم: بله! چند لحظه پیش از دنیا  

رفت و با من چنین و چنان گفت. امیرالمؤمنین 

السّلام با قنبر وارد شدند و قطیفۀ روی  علیه

سلمان را کنار زدند، سلمان چشمان خود را 

باز کرد و تبسّمی به امیرالمؤمنین کرد و 

چشمان خود را بست. حضرت سلمان را 

غسل دادند، کفن کردند، دفن کردند و برگشتند 

آمدند و برگشتند همان مدتّی به مدینه. مدتّی که 

بود که در مدائن مشغول تجهیز و تکفین 

 بودند. خیلی عجیب است!

یکی از شعرای بزرگ عرب به نام  

 گوید:ابوالفضل تمیمی می

وقتی من مدائح و فضائل امیرالمؤمنین را 

کنم این افرادی که چشم آنها تنگ تعریف می

است و عقل آنها کوتاه، به من اعتراض 

نند که: چرا تو اینها را دربارۀ علی به کمی

 فهمند!آوری؟ اینها نمیمی شعر در

من این قضیۀّ سلمان فارسی را به شعر 

شود که در چند گویند: مگر میآوردم، می در

لحظه علی مسافت بین مدینه و مدائن را طی 

 کند و سلمان را تجهیز کند و مراجعت کند؟!

انصاف! قرآن  گویم: ای مرد بامن به آنها می

 ای یا نه؟خوانده

 گوید: بله!می

ای که گویم: این آیۀ مبارکه را خواندهبه او می
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وصیّ سلیمان تخت بلقیس را به کمتر از یک 

ـ از  طبق نصّ آیۀ قرآن چشم به هم زدن ـ

 شهر سبا برای سلیمان حاضر کرد؟

 گوید: بله!می

تر بود یا اش عالیگویم: سلیمان درجهمی

 پیغمبر آخرالزمان؟!

 گوید پیغمبر آخرالزمان.می

اش گویم: پیغمبر آخرالزّمان که درجهمی

بالَتر از سلیمان بود، وصیّ پیغمبر 

تر است از اش عالیآخرالزّمان هم درجه

 وصیّ سلیمان؟!

  

 گوید: بله!می

گویم: چگونه راضی هستی که بگویی می

وصیّ سلیمان تخت بلقیس را از شهر سبا به 

کمتر از یک چشم به هم زدن برای حضرت 

سلیمان حاضر کرد، ولی این را دربارۀ علیّ 

طالب که به أشرفیتّ او معترفی قبول بن ابی

نداری؟! یا از اصل و ریشه قرآن را انکار 

در قرآن مجید  کن و بگو تمام این معجزاتی که

به انبیا نسبت داده شده خرافات و اباطیل و 

خارج از تحققّ خارجی است؛ یا اگر دربارۀ 

کنی و دربارۀ وصیّ سلیمان انبیا قبول می

کنی، دربارۀ وصیّ پیغمبر قبول می

آخرالزّمان به طریق أولیٰ باید قبول کنی؛ 

زیرا که این مرد، أفضل و أشرف و أکمل از 

بوده و آنچه خداوند به آنها از  همۀ آن اوصیا

علوم عنایت کرده همه را به این مرد عنایت 

 کرده است.

رسم، گوید:( وقتی به اینجا می)این شاعر می

توانند جواب مرا بدهند، دیگر اینها نمی

برند و به سرشان را در گریبان فرو می

 1کنند.عوض جواب رنگ به رنگ عوض می

                        
جهت اطّلاع بیشتر پیرامون این مطلب رجوع شود به امام شناسی،  1

 .٣٥، ص ٤ج 
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دن ندارد، آقا احتیاج به رنگ عوض کر 

اعتراف به حق کن و خلاص شو! اعتراف به 

حق کن، مقامات او را اعتراف کن، دیگر 

دار برهان منطقی  و احتیاج ندارد که در گیر

قرار بگیری و تو را طبق آیات قرآن بدین 

 منوال محکوم کنند.

السّلام دارای مقام  امیرالمؤمنین علیه 

ولَیت کبریٰ است و این معجزات و کرامات 

چیز است. با وجود آن  برای او بسیار نا

مقامی که از نقطۀ نظر ملکوتیتّ دارد و آن 

صبر و حلم و گذشت و دیدۀ خدابین و گوش 

خدابین، دیگر این مسائل برای او چیزی 

نیست که انسان به عنوان کرامت و معجزه 

 بیان کند.

 السّلام به حکومت نگاه امیرالمؤمنین علیه

السّلام از شهر انبار  امیرالمؤمنین علیه 

فرمود، در خیمۀ خود پیاده شد. عبور می

بزرگان از اهل انبار، رؤسا و شیوخ برای 

دیدن حضرت آمدند و همه بیرون از خیمه 

منتظرند که یا آقا به آنها اجازۀ ورود بدهند یا 

اینکه خودشان بیایند بیرون و آنها آقا را 

هم در  السّلام ملاقات کنند. امیرالمؤمنین علیه

زدن به طور نشسته و مشغول پینهخیمه همین

کفش خود است! مدتّی طول کشید تا بالأخره 

 عباّس آمد و گفت:ابن

ای؟! قسم به خدا اگر یا علی! برای چه نشسته

خیزی و کار ما را اصلاح کنی برای تو  بر

زدن این کفش، برخیز ببین بهتر است از پینه

مقدم مبارک تو  اند و انتظاربزرگان همه آمده

 را دارند!

امیرالمؤمنین به کلام پسرعمویش  

عباّس هیچ توجّه نکرد، کفش خود را ابن

وصله کرد. وقتی تمام شد این لنگه را گذاشت 

 پهلوی آن لنگۀ دیگر و فرمود:

قدر عباّس! این یک جفت کفش چهای ابن
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 قیمت دارد؟

 عباّس عرض کرد:ابن 

کمتر، یک تومان  دِرههمٌ أو أقلّ؛ یک درهم یا

 یا کمتر!

 حضرت فرمود: 

به خدا قسم این خلافت و حکومتی که شما مرا 

کنید در نزد من از قیمت این به آن دعوت می

یک جفت نعل پاره کمتر است؛ مگر اینکه 

قیام به حق کنم و داد را از ظالم بگیرم و حقیّ 

 1را به مظلومی برسانم.

هم  کردند امیرالمؤمنیناینها خیال می 

اساس حکومت مادیّ و  خواهد برمی

تشریفات مادیّ بر مردم حکومت کند! این 

نیست. حکومت امیرالمؤمنین، حکومتِ الهی 

است و الَّ حکومت غیر الهی برای 

السّلام چه قدر و قیمتی  امیرالمؤمنین علیه

 دارد؟!

السّلام توسّط  توصیف امیرالمؤمنین علیه

 احمد حنبل

آن عالم بزرگ  ل ـدر نزد احمد بن حنب 

ـ  سنیّ که یکی از ائمّۀ اربعۀ تسننّ است

جماعتی بودند که همه از بعضی از خلفا 

کردند تا نوبت رسید به تعریف می

کس از علیّ بن امیرالمؤمنین. گفتند: هیچ

 کند؟طالب تعریف نمیابی

 احمد بن حنبل سر برداشت گفت: 

علی احتیاج به تعریف ندارد علی خودش 

ف خود است، آن کسی که علی را تعریف  معرِّ

واسطۀ آن تعریف، خودش را تعریف کند به

فوق تعریف  کرده است، نه علی را. علی ما

واسطۀ وصول به است. این خلفای دیگر به

                        
، با مختصری ١٠٩؛ منتهی الآمال، ص ٢٤٧، ص ١الإرشاد، ج  1

 اختلاف در لفظ.
، ص ٢جهت اطّلاع پیرامون این مطلب رجوع شود به امام شناسی، ج 

١٤٠. 
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مقام خلافت از خلافت زینت گرفتند؛ ولی 

علی که به خلافت رسید نه تنها از خلافت 

 1زینت نگرفت بلکه خلافت را زینت داد.

واسطۀ خلافت آنها جهات نقص خود را به 

کردند؛ ولی علی جهات ناقص ترمیم می

واسطۀ وجود مبارک و مقدسّ خلافت را به

، علی احتیاج به تعریف   2خود ترمیم کرد

ها بلند است، در ندارد. صدای علی در آسمان

عالم ملکوت بلند است، در عالم زمین بلند 

گردید است، هر جای دنیا را که بروید و ب

 شعاع نور اوست که تابیده است.

مذهب زمخشری عالم بزرگ سنیّ 

 گوید:می

  

طالب که در تمام کنم از علیّ بن ابیتعجّب می

دوران حیات و بعد از حیاتش، دو دسته از 

ها مسلمین کوشیدند که اسم او را از سر زبان

بیاندازند، یکی دوستانش و یکی دشمنانش؛ 

کینه و بغض، و  دشمنانش از روی حقد و

دوستانش از ترس و خوف که اگر زبانشان 

شد جانشان در خطر بود. به ذکر علی گویا می

این دو دسته اسم علی را مخفی کردند، فضایل 

و محامد علی را همۀ طوائف مسلمین از 

                        
 :١٤٥، ص ١تاریخ بغداد، ج  1

نی عبداُلله بنُ أحمده بنِ حنبلٍ قال: کُنتُ بینه یهدهی أبی جالسًا ذاته » أخبهره

ره بنِ یوم فجاءهت طائفةٌ من الکهرخییّن فذکروا خلافةه أبی بکرٍ وخلافةه عُمه

الخطاب وخلافةه عثمانِ بن عفاّن؛ فأکثروا. و ذهکهروا خلافةه علیِّ بن 

یا هؤلَء! ”ه إلیهم فقال: طالب و زادوا فأطالوا فرفع أبی رأسه أبی

؛ إنَّ الخلافةه لم قد ینِّ  أکثهرتمُ القوله فی علیٍّ و الخلافةِ، والخلافةِ وعلیٍّ تزُه

یَّنهها.  «“عهلیًّا بل علیٌّ زه

 .٦٢، ص ٥؛ المنتظم، ج ٤٤٦، ص ٤٢عساکر(، ج تاریخ دمشق )ابن
)اجتماع صفات متضادهّ در  ٣٨، ص ٢رجوع شود به امام شناسی، ج 

 (السّلام. امیرالمؤمنین علیه
، ص ١در شرح نهج البلاغه، ج  الحدید ـابیاین قسمت توضیح ابن 2

 ـ است راجع به قول احمد: ٥١

ه ازداده بالخلافة و » و هذا الکلامُ دالٌّ بفِهحواه و مفهومِه علیٰ أنّ غیره

ه، و أنَّ علیاً علیه ت نقصه مه مه  إلیٰ أنیکن فیه نقصٌ یهحتاجُ  السّلام لم تهمَّ یتُهمَّ

 «بالخلافة، و کانت الخلافةُ ذاته نقصٍ فی نفسها فتهمَّ نقصُها بولَیته إیاّها.
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دوست و دشمن مخفی کردند، در عین حال 

فضایل او خافِقهیْن را گرفته؛ یعنی شرق و 

 1ر کرده است.غرب عالم را پ

 بخش تاریخ اسلامعلی، زینت

هر کتابی را که باز کنید از کتب شیعه و  

سنیّ از صدر اسلام تا آن وقتی که پیغمبر از دار 

دنیا رفت، حتیّ در زمان خلافت خلفای جور و در 

زمان حکومت ظاهری امیرالمؤمنین، هر نقطۀ 

درخشان و ستارۀ تابناکی که در تاریخ اسلام است 

برای امیرالمؤمنین است، هر علمی که تراوش 

برای علی است، هر قضاوتِ به حقیّ که بوده  کرده

برای علی است، هر رأی صحیحی که بوده برای 

علی است، نهج البلاغه در دست است برای علی 

است، آن مجاهدات و زحماتی که در زمان حیات 

پیغمبر کشید همه برای علی است، اصلاً علی 

بخش شریعت بخش تاریخ اسلام، زینتزینت

وّت پیغمبر ما است؛ این را اسلام، و قوام نب

وقت چگونه این مرد بزرگ گوید. آنزمخشری می

ها و زحمات و لطمات، در اثر با تمام این فداکاری

بغض و کینه و حبّ ریاستِ افرادی، باید مصائب 

ً به  و مشکلاتش از همۀ امّت بیشتر باشد؛ عینا

                        
 این سخن نحوی معروف، خلیل بن احمد است. )محققّ( 1

 :١٩٤، ص ٣نور ملکوت قرآن، ج 
مامقانی گوید: چقدر خوب خلیل عهروضیّ نحویّ، این مطلب را بیان »

طالبٍ ما تقولُ فی علیِّ بنِ أبی”دند: کرده است؛ چون از او پرسی
در پاسخ “ گویی؟!طالب چه میالسّلام؟! تو دربارۀ علیّ بن ابی علیه

ناقِبههُ أولِیاؤُهُ ”بدین عبارت گویا شد:  ت مه قِّ امْرِیٍ کهتهمه ما أقولُ فی حه
ه الخافِ  لَه ینِ ما مه ره مِن بهینِ الکهتمه سهداً؛ ثمَُّ ظههه وفاً، و أعداؤُهُ حه قهینِ؟! من خه

چه بگویم دربارۀ مردی که دوستانش مناقبش را پنهان داشتند از ترس 
دشمنان، و دشمنانش پنهان داشتند از حسد و عداوت؛ و معذلک در 

بین این دو گونه پنهانی، مناقب او مشرق تا مغرب عالم را پر کرده  ما
 «*“است؟!

**  البتهّ این قول به شافعی هم نسبت داده شده است.
   

 .٢٦٤، ص ٢* تنقیح المقال )طبع رحلی(، ج 
  **
   

. ١٧١السّلام، ص  مشارق أنوار الیقین فی أسرار أمیرالمؤمنین علیه
 )محققّ(
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هیچ پیغمبری را »موازات پیغمبر اکرم که فرمود: 

هیچ امامی را هم مثل  1؛«ت نکردند!مثل من اذیّ 

امیرالمؤمنین اذیتّ نکردند، حتیّ سیدّالشّهدا، حتیّ 

حضرت امام حسن؛ چون اذیّت آنها در یک محدودۀ 

های امیرالمؤمنین خیلی خاصّی بوده ولی اذیتّ

 2عجیب بوده است!

السّلام در میان  مظلومیتّ امیرالمؤمنین علیه

 یاران خود

دست دوست و دشمن امیرالمؤمنین از  

رود بر آزار دید، دشمنش معاویه است که می

المال خواند، بیتفراز منبر و خطبه می

کند و به سرهنگان و مسلمین را جمع می

کند، نیمی از ممالک یاران خود قسمت می

اسلام را زیر یوغ خود درآورده، اسلام را 

واژگون کرده، کفر را به لباس اسلام به مردم 

و برای إطفاءِ نور امیرالمؤمنین از  خوراندمی

هیچ سعی و کوششی دریغ ندارد. و امّا 

فکر اصحاب آن حضرت؛ مردمان سست، کم

 فرماید:ها حضرت میاراده. در خطبهو بی
دْری قیحًا؛ تمُ صه لَه وه لهقهد مه

3
وای بر شما! سینۀ مرا پر از چرک و خون کردید، مرا » 

 «خسته کردید.

کنم به جهاد میهرچه شما را دعوت  

هوا سرد است، صبر کن هوا »گویید: می

                        
 .٥٤رجوع شود شود به  ص  1
؛ امام ٦٦، ص ١؛ حلیة الأولیاء، ج ٣٠٣المناقب، خوارزمی، ص  2

 :٢٨٥، ص ١١شناسی، ج 

اجْلُ قهلبههُ و اجْعهل  اللهُمَّ ”و قد دهعهوتُ له فهقلُتُ: »

بیعههُ الإیمانه بکِ!  “ره

 : هُ بشِهی قهد”قاله ءٍ فهعهلتُ ذهلِک؛ غهیره أنیّ مُختهصُّ

داً مِن أولیائی. مِنه البهلاءِ لهم  “أختهصَّ بهِِ أحه
گوید: من برای علی دعا کردم و گفتم: بار پروردگارا! دل پیغمبر می”

ت او را ایمان به خودت قرار او را روشن کن، و بهار و ربیع و طراو
 ده!

ای خداوند گفت: من این را دربارۀ علی کردم؛ ولیکن من او را به گونه
کنم که اختصاص به او دارد و از بلایا و فتن و امتحانات خود مبتلا می

 «“ام!گونه از بلایا اختصاص ندادهیک از اولیای خودم را بدینهیچ
 .٧٠، ص ١نهج البلاغة، ج  3
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هوا »گویید: کنم میباز دعوت می« برگردد!

امروز « گرم است، بگذار هوا تکانی بخورد!

فردا « خرماهایمان رسیده!»گویید: می

هر روز « خواهم انبار کنم!می»گویید: می

 آورید.ای میبهانه
فهواللَه ما غُزیه قهومٌ فی عُقرِ دارِهِم إلَّ و قهد ذهلّوا؛

1
سوگند به پروردگار که هیچ » 

 «شوند.گیرد الَّ اینکه ذلیل میهای خود مورد حملۀ دشمن قرار نمیای در خانهطائفه

برخیزید و برای إحیای اسلام و از بین  

بردن این مرد منکوس )معاویه( که جز 

ای مردم هیچ داعیهریاست و حکومتِ بر 

 ندارد حرکت کنید!

داد، حرکت حضرت لشکر تشکیل می 

ها کردند، همینها مخالفت میداد، همینمی

ها به امامشان کردند، همینچون و چرا می

یا علی! امروز صلاح »دادند: دستور می

است چنین کنی؛ یا علی! امروز فلان کار را 

علی!  نکن؛ یا علی! از اینجا حرکت کنیم؛ یا

این جنگ را یک ماه تأخیر بینداز؛ یا علی! 

الآن موقع صلح است، معاویه قرآن بالَی 

نیزه کرده بیا صلح کن والَّ خود ما زیر 

 2«کنیم!ات میشمشیر قطعه قطعه

                        
 .٦٨ن، ص هما 1
 :٤٩٠وقعة صفیّن، ص  2

لاحِ، سُیوُفهُُم عهلهی » دِیدِ شاکِی السِّ هُ زُهاءُ عِشرِینه ألفاً مُقهنعِِّینه فیِ الحه فهجاءه

یدُ  عهواتقِِهِم و قهدِ  دَّت جِباهُهُم مِنه السُّجُودِ یهتهقهدَّمُهُم مِسعهرُ بنُ فهدهکِیٍّ و زه اسوه

ینٍ و عِصابهةٌ مِنه القرُّ  وارِجه مِن بهعدُ، فهنادهوهُ بنُ حُصه اءِ الَّذِینه صارُوا خه

 : ةِ المُؤمِنیِنه ! أجِبِ القهومه إلهی کِتابِ اللهِ إذ دعُِیته ”باِسمِهِ لَ بإِمره یا عهلِیُّ

اللهِ لهنهفعهلهنَّها إن لهمإلهیهِ و إلَّ قهتهلناکه کهما قهتهلنا ابنه  ! فهوه فهقاله “ تجُِبهُم. عهفاّنه

یحه ”لههُم:  ن أجابه إلهیهِ، و وه لُ مه ن دهعا إلهی کِتابِ اللهِ و أوَّ لُ مه کُم! أنا أوَّ

أقبهلههُ. إنیِّ  أدُعیٰ إلیٰ کِتابِ اللهِ فهلا یهسهعنُیِ فیِ دِینیِ أن لهیسه یهحِلُّ لِی و لَ

هُم  إنَّما أقُاتلِهُُم لِیهدِینوُا بحُِکمِ القرُآنِ فهإنَّهُم قهد ره وُا اللهه فیِما أمه و نهقهضُوا عهصه

لهکِنیِّ قهد له  أعلهمتکُُم أنَّهُم قهد عههدههُ و نهبهذوُا کِتابههُ، وه کادوُکُم و أنَّهُم لهیسُوا العهمه

. .”قالوُا: “ باِلقرُآنِ یرُِیدوُنه کانه الأشتهرُ  و قهد“ فابعهث إلهی الأشتهرِ لِیهأتیِهکه

رِیرِ قهد ةه لهیلِ الهه بِیحه فه عهلهی عهسکهرِ مُع صه   «. اوِیهةه لِیهدخُلههُ أشره

ها را بر سر نیزه کردند نزدیک به بیست هزار وقتی قرآن»ترجمه:  
پوش که شمشیرهایشان را بر شانه افکنده بودند و تن مسلحّ آهن

هایشان از اثر سجود پینه بسته بود نزد حضرت آمدند. پیشاپیش پیشانی
ن که پس از آنان، مسعر بن فدکی و زید بن حصین و گروهی از قاریا

نه  کردند. پس حضرت را فقط به نام ـآن از خوارج شدند حرکت می
ای علی! اینک که تو را ”ـ صدا کردند و گفتند:  به عنوان امیرمؤمنان
که چناناند به آن قوم پاسخ مثبت بده! وگرنه ما همبه کتاب خدا خوانده
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ترین مصیبت دشمن داخلی است، بزرگ

ها ها داشت که شبامیرالمؤمنین از این دشمن

 زد:در میان نخلستان فریاد می

وردگارا! چه اندازه من از این امّت اذیتّ پر

هایی کشیدم و مرا خسته کردند؛ عیناً مانند زن

که دوست دارند در میان حجله بنشینند و خود 

را آرایش کنند، اینها هم افرادی هستند که 

های خود بنشینند و از دوست دارند در خانه

نشینی تجاوز نکنند و از حقوق خود دفاع پرده

رای حیات و ناموس دین خود و کیانِ نکنند و ب

 1شریعت و آیین خود قدمی برندارند!

روز به روز زحمات امیرالمؤمنین  

،السّلام زیاد می علیه تا هنگامی که   2شد

                        
ان را اجابت کشیم! به خدا سوگند اگر آنعثمان را کشتیم، تو را نیز می

وای بر ”)امیرالمؤمنین علیه السّلام( فرمود: “ نکنی چنین خواهیم کرد.
و هم نخستین  شما! من نخستین کسی هستم که به کتاب خدا دعوت کرده

گنجد و برایم حلال نیست و در دینم نمی کسی هستم که بدان پاسخ داده
آن رو با آنها  که به کتاب خدا خوانده شوم و آن را نپذیرم، من فقط از

جنگم که مطیع قرآن شوند؛ چون آنها از فرمانی که خدا به آنها داده می
اند و کتابش را به دور افکنده اند و پیمان الهی را شکستهسرپیچی کرده

اند. لیکن شما را آگاه کردم که آنان اینک با شما نیرنگ و رها کرده
گفتند: “ را بخواهند. کنند و مردمانی نیستند که عمل کردن به قرآنمی

و این در حالی بود که “ کسی را به دنبال اشتر بفرست که نزدت آید.”
 )محققّ(« اشتر بامداد شب ههریر، تقریباً بر سپاه معاویه چیره شده بود.

. جهت اطّلاع بیشتر رجوع شود ٦٨، ص ١نهج البلاغة )عبده(، ج  1
 .٤٤٢ ـ ٤٤٠ ، ص١٨به امام شناسی، ج 

 :٣٣١، ص ٣نور ملکوت قرآن، ج  2
اش بود و در ای خواند که آخرین خطبهدر آخرین هفتۀ عمر خود خطبه

 آن خطبه فرمود:

کِبوُا الطَّریقه و مهضهوا ”» انی الَّذینه ره أینه إخوه

؟ أینه عهمّارٌ؟ و أینه ابنُ  قِّ التَّیهِّانِ؟ و أینه عهلهی الحه

مِن إخوانِهِمُ الَّذینه  ذوُالشَّهادهتهینِ؟ و أینه نظُهراؤُهُم

ة؟ ره نیَّةِ و أبُرِده برُِءُوسِهِم إلهی الفهجه “تهعاقهدوا عهلهی المه

  

؛ ثمَُّ قاله   ةِ، فهأطاله البکُاءه به بیِهدِهِ عهلیٰ لِحیهتهِِ الشَّریفهةِ الکهریمه : ثمَُّ ضهره قاله

لهیهِ   السَّلام: عه

انه ” انی الَّذینه تهلهوُا القرُءه  فهأحکهموهُ أوهِ! عهلیٰ إخوه

و تهدهبَّروا الفهرضه فهأقاموهُ. أحیهوُا السُّنَّةه و أماتوا 
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لشکری صد هزار نفری به ریاست ده نفر از 

بزرگان از اصحاب و اولَد خود مجهّز کرد؛ 

ده هزار نفر به ریاست امام حسن، ده هزار 

به ریاست امام حسین، ده هزار نفر به نفر 

ریاست محمّد بن حنفیهّ، ده هزار نفر به 

ریاست قیس بن سعد بن عُباده، ده هزار نفر 

طور حمله کند برای از به ریاست ... تا همین

بین بردن معاویه و پاک کردن زمین از این 

                        

ثقِوُا باِلقائدِِ  البدِعهةه. دعُوا لِلجِهادِ فهأجابوا و وه

 «“فهاتَّبهعوه.
کجا هستند برادران من که سوار بر مرکب راه حق شدند و طریق ”»

اعمال و  اساس حق گذشتند و جمیع را به خوبی پیمودند؟ آنان که بر
تهیهِّان مّار کجاست؟ ابندادند. عاقوالشان را بر این مدار قرار می

کجاست؟ خزیمهُ ذوالشّهادتین کجاست؟ امثال و نظایرشان کجا هستند 
که با مرگ عقد اخوّت بستند و با یکدیگر پیمان نهادند که تا حدّ شهادت 

شهید و خوابیدن در بستر موت، دست از حمایت برندارند؟ آنان که 
کاران روزگار شدند و سرهای آنها را به نزد فجره و فسقه و جنایت

 “همچون معاویه بردند.
در این حال دست خود را به محاسن مبارکش زد و گریۀ طولَنی نمود؛ 

 و پس از آن فرمود:
آه! بر آن برادرانِ درگذشتۀ من که قرآن را تلاوت کردند و آن را ”

اجبات تدبرّ کردند و آنها را اقامه نمودند. استوار و محکم داشتند، و در و
سنتّ را زنده کردند و بدعت را کشتند. به جهاد دعوت شدند و اجابت 

 “نمودند، و به قائد و رهبرشان وثوق داشتند و از او پیروی کردند!

وتهِِ:  اده! عِباده ”ثمَُّ نهادیٰ بِأعلیٰ صه اده، الجِهه الجِهه

نْ أراده اللهِ! ألَ و إنیِّ مُعهسکِرٌ فِ  ی یهومِی ههذها؛ فهمه

واحه إلهی اللهِ فهلیهخرُج.  “الرَّ
جهاد، جهاد! ای بندگان ”و پس از آن با بلندترین فریاد خود ندا در داد: 

سوی معاویه بینم و بهخدا! آگاه باشید که من همین امروز تهیۀّ سپاه می
 «“سوی خدا برود، خارج شود.خواهد بهکنم؛ هر کس میحرکت می

ةِ آلَفٍ، و لِقهیسِ  وه عهقهده لِلحُسهینِ علیهِ ”قاله نهوفٌ: » السَّلامُ فی عهشره

ةِ آلَفٍ، و لأبیابنِ  هُ اللهُ فی عهشره حِمه ةِ أیوّبه سهعدٍ ره الأنصاریِّ فی عهشره

جعهةه إلهی صِفیّن. فهما  ره و هُوه یرُیدُ الرَّ آلَفٍ، و لِغهیرِهِم عهلهی أعدادٍ أخُه

تِ الْجُمُ  لعونُ ابنُ داره بههُ المه ره تَّی ضه عهتِ العهساکِرُ، عهةُ حه مٍ لهعهنههُ اللهُ. فهتهراجه مُلجه

کانٍ. ئابُ مِن کُلِّ مه  «“فهکُناّ کهأغنامٍ فهقهدهت راعِیهها تهختهطِفهُا الذِّ

السّلام  در این حال برای حضرت امام حسین علیه”نهوف بکالی گفت: »
قیس بن سعد بن عباده پرچمی با پرچمی بست با ده هزار نفر، و برای 

ایوّب انصاری با ده هزار نفر، و برای غیر ده هزار نفر، و برای ابو
های دیگری. و اراده داشت به سرزمین صفیّن برای جنگ از اینها پرچم

 ـنرسیده  که روز خطبه و جماعت است با معاویه برگردد. هنوز جمعه ـ
ها و عسکرها همه زد. سپاهملجم ملعون با شمشیر بود که او را ابن

ها بازگشتند و ما مانند گوسفندانی شدیم که چوپانشان مفقود شده و گرگ
 «“ربودند.از هر جانب آنها را می
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جسم منکوس و شخص منحوس که اسلام را 

 عوض کرد.واژگون کرد و تاریخ اسلام را 

ملجم مرادی در همین موقع بود که تیغ ابن 

در شب نوزدهم ماه مبارک رمضان هنگام 

طلوع سپیدۀ صبح بر فرق نازنینش خورد، 

های امیرالمؤمنین عقیم شد، یک تیغ تمام نقشه

ملجم چه جنایتی کرد؟ و این همه شکست! ابن

جهت نیست که پیغمبر اکرم او را بی

،الآخرین قلمداد أشقی ملجم تیغ ابن  1کرده

امیرالمؤمنین را کشت، هدف امیرالمؤمنین را 

واسطۀ از بین برد، صد هزار لشکر به

شهادت امیرالمؤمنین متوقفّ شدند، معاویه از 

شام حرکت کرد و با امام حسن جنگ کرد و 

داستان مفصّل است که چه قسِم زحمات 

واسطۀ شهادت آن حضرت و امیرالمؤمنین به

 بین رفت. این تیغ از

 روضۀ حضرت

السّلام افتاد در  امیرالمؤمنین علیه 

محراب، امام است، قلب عالم امکان است. 

مصیبت آن حضرت در جمادات اثر کرد، 

های دریاها به خروش آمد، زمین لرزید، باد

وزید، درهای مسجد کوفه به هم سیاه می

 زند:خورد، جبرائیل صدا میمی

  
ت و اللَه أرکانُ  ةُ الوُثقیٰ؛  تهدَّمه متِ العرُوه ست واللَه أعلامُ التُّقیٰ وه انْفهصه الهُدیٰ و انْطهمه

های ایمان متزلزل شد، ستارۀ درخشان مقام ولَیت تاریک قسم به خدا که ستون»
 «شد، ریسمان ولَیت پاره شد!

صِیُّ المُجتهبیٰ، مِّ المُصطهفیٰ، قتُِل الوه یٰ؛ قهتهلههُ أشقیٰ قتُِله علیٌّ المُرتهض قتُِله ابنُ عه

الأشقیاءِ؛
2

ای اهل عالم! پسرعموی مصطفیٰ را کشتند، وصیّ مجتبیٰ را کشتند، » 
 «علیّ مرتضیٰ را کشتند.

                        
 :١٩٨، ص ١٢امام شناسی، ج  1
در ضمن بیان احوال امیرالمؤمنین  ٣٥و  ٣٤، ص ٤اسُدالغابة، ج  »

 ٧٤الصّواعق المحرقة، ص السّلام. و نیز این روایت را در  علیه
سعد در طبقات )طبع روایت نموده است، و صدر این حدیث را ابن

ذکر کرده است. و نیز سبط بن جوزی در کتاب  ٣٥، ص ٣بیروت(، ج 
این روایت را از احمد بن حنبل در  ١٠٠و  ٩٩تذکرة الخواص، ص 

فضائل از وکیع، از قتیبة بن قدامۀ رواسی، از پدرش، از ضحّاک بن 
السّلام روایت کرده است. و نیز عبدالله بن احمد  مزاحم، از علی علیه

 «بن حنبل در کتاب زهد از پدرش با همین اسناد آورده است.
؛ ج  ٦٧١، ص ٩؛ بحار الأنوار، ج ٤٢٤، ص ١منتهی الآمال، ج  2

 ، با قدری اختلاف.٢٨٢، ص ٤٢
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این صدای جبرائیل همۀ کوفه را گرفت، زن  

ها به طرف مسجد دویدند، مسجد و مرد از خانه

کوفه به فاصلۀ چند لحظه مملوّ از جمعیتّ و غوغا 

زدند و با مشت به ه صورت میشد، همه لطمه ب

زدند: وا اماماه! کوبیدند و صدا میسرهای خود می

 وا علیاّه! وا محمّداه!

حضرت امام حسن و امام حسین خود را  

به محراب رساندند، دیدند پدرشان به روی 

دارد و بر فرق ها را بر میخاک افتاده و خاک

 گوید:گذارد و میسر می

كُمۡ  لهقۡنهٰ ا خه ةً ﴿مِنۡهه ا نخُۡرِجُكُمۡ تهاره مِنۡهه ا نعُِیدكُُمۡ وه فیِهه  وه
ىٰ﴾ .أخُۡره

1
 

السّلام سر پدر را  حضرت امام حسن علیه 

با عبایی محکم بست؛ ولی باز از زیر آن عبا، 

خون جاری بود. ابوجُعده و جماعتی از 

خواستند حضرت را بلند اصحاب هرچه می

که چون آن نمازی  کنند با مردم نماز بخواند ـ

ملجم در آن واقع شد، نافلۀ صبح ضربت ابن

بود و حضرت هنوز نماز صبح را نخوانده 

کنند و زیر ـ هرچه حضرت را بلند می بودند

افتد گیرند، حضرت میبغل حضرت را می

 روی زمین.

 آقا فرمودند: 

ای حسن جان، با مردم نماز بخوان!  

حضرت امام حسن ایستادند و با مردم مشغول 

السّلام نماز  شدند و امیرالمؤمنین علیهنماز 

خود را نشسته بجا آوردند. وقتی نماز امام 

حسن تمام شد دید پدر بیهوش روی زمین 

افتاده، سر امیرالمؤمنین را به دامن گرفت و 

کرد، امیرالمؤمنین خیلی حضرت گریه می

 چشمان خود را باز کرد گفت:

                        
 :٢٦٥، ص ٧. معاد شناسی، ج ٥٥( آیه ٢٠سوره طه ) 1
گردانیم؛ و از زمین برای زمین، شما را آفریدیم و در زمین باز میاز »

 «آوریم!بار دیگر بیرون می
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کنی؟ من ای حسن جان! چرا گریه می 

دم، من راه بهشت در پیش دارم، راحت ش

قدر گریه نکن! اینک جدّ تو پیغمبر این

مصطفیٰ، مادر تو فاطمۀ زهرا، جدۀّ تو 

خدیجۀ کبریٰ، عمّ تو حمزۀ سیدّالشّهدا، همه 

سوی علی بشتاب به”گویند: حاضرند و می

کنی؟ قدر خود را ناراحت میچرا این“ ما!

 قدر گریه نکن!این

 کردند: حضرت امام حسن عرض 

پدرجان! کمر ما را شکستی، این مصیبت  

شد آنها را ها وارد میتو واللَه اگر بر کوه

کرد. به خدا قسم گویی من گریه متلاشی می

 ام!را برای مصیبت تو آموخته

سر و اطراف بدن حضرت را گرفتند و  

آوردند در وسط مسجد کوفه، حضرت امام 

 حسن عرض کرد:

پدر جان! چه کسی این ضربت را به شما  

 زده است؟

 آقا فرمودند: 

ملجم فرزند زن یهودی ابن»الیههودیةّ؛ ابنُ 

 «مرادی!

شود امیرالمؤمنین هوا کم کم روشن می 

ملجم را از باب کِنده اشاره کرد که الآن ابن

که یکی از درهای مسجد کوفه است وارد 

دیدند کنند. مردم متوجّه آن باب شدند می

بسته آوردند و ملجم مرادی را دستابن

 اند.جماعتی اطراف او را گرفته

حذیفۀ نخعی شمشیر از غلاف بیرون  

کند، مردم را کشیده و جلو حرکت می

ملجم را دهد تا اینکه ابنشکافد، کوچه میمی

ملجم که در خدمت امیرالمؤمنین بیاورد. ابن

عن آمد مردم او را لمیان این جمعیتّ می

کردند، آب دهان بر کردند، سب میمی

امام را »گفتند: انداختند و میصورتش می

کشتی! امیرالمؤمنین را کشتی! او چه گناهی 

کرده بود؟ امام متقّیان و امیرمؤمنان بود! به 
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 «ملجم!خدا قسم کار بزرگی کردی ای ابن

گفت تا اینکه او ساکت بود و هیچ نمی 

سن آورد. حذیفه او را خدمت امام ح

السّلام در وسط مسجد  امیرالمؤمنین علیه

بیهوش است، حضرت امام حسن رو کرد به 

 ملجم:ابن

ملجم! ای دشمن خدا! ای مورد لعن ای ابن 

و طرد پروردگار! پدرم برای تو بد امامی 

بود؟ جزای تو را زیاد نکرد؟ چرا دست به 

 این جنایت دراز کردی؟

 گفت.هیچ جواب نمی 

هوش آمدند، السّلام به  امیرالمؤمنین علیه 

 حضرت امام حسن عرض کرد:

اند و اند، بستهپدر جان! دشمن تو را گرفته 

 کنی؟اند. دربارۀ او چه حکم میآورده

امیرالمؤمنین با گوشۀ چشم نظری به  

 ملجم کردند، گفتند:ابن

ملجم! به خدا قسم کار بزرگی انجام ای ابن 

آیا من ار عظیمی زدی. دادی و دست به ک

برای تو بد امامی بودم؟ آیا دربارۀ تو احسانِ 

زیاد نکردم؟ تو را مقدمّ نداشتم؟ مورد 

مرحمت قرار ندادم؟ این بود جزای من از 

 امامت؟!

 داد.ملجم هیچ جواب نمیو ابن 

 امام حسن عرض کرد: 

دهی در مورد پدر جان! چه دستور می 

 این؟

 امیرالمؤمنین فرمود: 

ای فرزند من! ای حسن جان! با اسیر خود  

های او چگونه از بینی چشممدارا کن! نمی

گردد و قلب او ترس و اضطراب در حدقه می

 در اضطراب است؟!

خورید به ای حسن جان! از غذایی که می 

نوشید ای که میاو بدهید! از آب و آشامیدنی

به او بدهید! او را گرسنه و تشنه نگذارید! 
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 امام حسن عرض کرد: حضرت

پدر جان! این ملعون و شقی تو را کشته،  

دل ما را به درد آورده و تمام مؤمنین و 

زده کرده؛ ولی تو دربارۀ مسلمین را مصیبت

 کنی؟!او سفارش می

 حضرت فرمود: 

دانی، آخر ما ای حسن جان! مگر تو نمی

 1خاندان رحمتیم؟!

اْ أه  لهمُوٰٓ یهعۡلهمُ ٱلَّذِینه ظه سه ﴾﴿وه .يَّ مُنقهلهبٖ یهنقهلِبوُنه
2

 

نهسئهلکُ اللههمَّ وه نهدعوک وه نقُسِمُ عهلهیک  

سهنِ وه الحُسهینِ وه  ةه وه الحه دٍ وه عهلیٍّ وه فاطِمه مَّ بِمُحه

التسِّعهةِ الطَّیِّبینه الطّاهِرینه مِن ذرُّیةِّ الحُسهین، وه 

مِ یا لِّ الأکره  بِاسمِک العهظیمِ الأعظهمِ الأعهزِّ الأجه

...  اللَه

خدایا ما را بیامرز، از همۀ گناهان ما  

بگذر، ما را از شیعیان حقیقی امیرالمؤمنین 

قرار بده، از انوار ولَیتش بیش از این در 

ما را در صراط  هایهای ما وارد کن، قدمدل

مستقیم ثابت بدار، در این حضائض و فِتن 

آخرالزّمان آنی ما را به خود وامگذار، در این 

م و لیالی متبرکۀ قدر از بهترین نفحات ایاّ

خزائن جودت به ما روزی بفرما، در هر 

خیری که محمّد و آل محمّد را داخل کردی ما 

را داخل بفرما، و از هر سوئی که آنها را 

محفوظ داشتی ما را محفوظ بدار، مرضای ما 

الحقوق از ما شفا بده، موتای ما بیامرز، ذوی

ما از دامان ائمّۀ راضی بگردان، دست ولَی 

اطهار کوتاه مکن، قرآن و عترت را ملازم 

ما تا روز قیامت قرار بده، روز قیامت از 

شفاعتشان ما را محروم مفرما، خدایا فرج 

امام زمان ما را نزدیک بگردان، چشمان ما 

 را به جمالش منوّر بفرما.

ولَنا صاحِبه   جِ مه لِ اللههمَّ فی فهره و عهجِّ

                        
 ، نقل به اختصار.٢٨٨ ـ ٢٨٢، ص ٤٢بحار الأنوار، ج  1
 .٢٢٧( آیه ٢٦سوره شعراء ) 2
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